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 از منظر فقه اسلامی و قوانین های سطحی و زيرزمینیبررسی مساله مالکیت آب

 2الله ضیائیلطف | 1مسعود میرمحمدصادقی

 ، ایران.نهای صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، مرکز اصفهاعضو هیئت علمی گروه پژوهشی سازهنویسندۀ مسئول؛  .1
 MmSadeghi@nri.ac.irرایانامه: 

 eilotfollah@gmail.com. رایانامه: ، ایرانکارشناس ارشد آب. 2

 چکیده اطلاعات مقاله

از مباحث مهم مالکیت آب  حقابه است که عدم شناخت کامل آن منشاء منازعاا  آبای    پژوهشی نوع مقاله:
گردد. نخست به تعریف حقابه و جایگاه آن در حقوق پرداختاه شاده و جایگااه آن در    می

های ساحیی و زیرزمینای   است. حقوق اشخاص بر آبنظام حقوقی ایران  بررسی شده 
از منظر قوانین و فقه اسلامی تا پیش از تصویب قاانون آب و نیاوه ملای شادن آن در     

، قانون مدنی کشور و مصوبا  1۳۶1و نیز قانون توزیع عادلانه آب در سال  1۳۴۷سال 
انونی مسائله  شورای نگهبان و مبانی فقهی و شرعی تشریح گردیده است. ادله فقهی و ق

انفال و منابع آب متعلق به اشخاص ، تفسیر مفاد قانون توزیع عادلانه آب و بویژه بیاث  
مشترکا  از منظر حقوق افراد تشریح گردیده است. تاا پایش از تصاویب قاوانین ملای      

ها تابع قانون مدنی بوده و بعد از تصویب ایان  شدن آب و توزیع عادلانه آب، مالکیت آب
شخاص بر آب سحیی و زیرزمینی به صور  قحعی باه رسامیت شاناخته    قوانین، حق ا

ها در اثر اقداما  دولتی، دولات مکلاف باه جباران و یاا      شده و در صور  نقصان حقابه
بارداری از  پرداخت خسار  شده است. همچناین ويیفاه حفايات و نظاار  بار بهاره      

دولت برای جبران های سحیی و زیرزمینی به عهده دولت گذاشته شده و تکلیف به آب
داران دلالات دارد.  به حقاوق مالکاناه حقاباه   خسارا  وارده به اشخاص، بر تصریح قانون

نظریا   فقهی امام خمینی و سایر مراجع و فقهای بزرگ شیعه نیز برخارج باودن مناابع   
آب متعلق به اشخاص از شمول انفال ارائه شده است و همگی بر حقوق صااحبان حاق   

 یی و زیرزمینی تصریح دارند.بر منابع آب سح
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 مقدمه. 1
ساوم متوساب باارش دنیاا و     ای خشک قرار گرفته  و میزان بارش آن حادود یاک  کشور ایران در منحقه

(. همچنین، میزان آب تجدیدپذیر کشاور میادود   2022دوم متوسب بارش آسیا است )بانک جهانی ، یک
شهرنشاینی و باه    بوده و با توجه به تغییرا  اقلیمی، وقوع دوره های خشکسالی پیاپی، رشد جمعیت، رشد

ها و مناقشا  در نواحی مختلف ایجاد تبع آن افزایش سحح بهداشت عمومی، و عوامل متعدد دیگر، تنش
شده است. البته این مناقشا  در هر نقحه دنیا که کمبود آب وجود دارد مشاهده می شود. باا کمباود آب   

رویاه از آن،  های بیرد شده و برداشتسحیی در بسیاری از نقاط، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وا
های کشور را با بیرانی جدی مواجه نموده که نمود بارز آن فرونشست ایجاد شده در اکثر شهرها و دشت
هاای  مهم کشور است. یکی از نکا  مهم در مدیریت مناقشا  و منابع آبای، مالکیات اشاخاص بار آب    

شود. با توجه به اهمیات و نقاش مهام    یاد می« قابهح»عنوان سحیی و زیرزمینی است که بعضا از آن به
وفصل و داوری قانونی بسیاری از منازعا ،  در این مقالاه باه مباانی شارعی، حقاوقی، و      مالکیت در حل

ها پرداخته می شود تا ضمن رفع ابهاما  موجاود، بتواناد در مادیریت مناابع آبای      قانونی مالکیت و حقابه
 جهت حرکت به سمت حکمرانی خوب آب باشد.  کشور مفید واقع شده و گامی در

 

 مثابه حق مطلق، عینی، و ثابتتعريف حق و حقابه و جايگاه آن به .2

گیرد. در حق، مفهومی اعتباری است که اعتبار خود را از قوانین موضوعه و امضای شرع بر این قوانین می
ترین نوع حق عینای،  ود. در واقع، کاملشتعبیر می« حق مالکیت»آثار حقوقی معمولا از ملکیت به عنوان 

گوناه انتفااع و تصارا را در ملاک خاود دارد.      موجاب آن، مالاک، حاق هماه    حق مالکیات اسات و باه   
مالکیت حقی است محلق، انیصاری، و دایمی که شخص نسبت به مالی دارد و باه  (. ۷9ص1۳91فروغی)

(. همچناین در  19ص 1۳۴2 دد. اماامی) مناد گار  دهد که از تمامی منافع اقتصاادی آن بهاره  او اجازه می
در فقاه و در  «. شاود قدرتی که از طرا قانون به شخص داده شده، حق نامیاده مای  »تعاریف آمده است: 
برند. حق در این معنی دارای ضامانت اجارا اسات و آن را حاق     کار میرا به« سلحه»همین معنی، کلمه 

 (21۶ص  1۳۷۶جعفری لنگرودی )تیققی و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته اند، 

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده شدن انساان  »قانون مدنی آمده است:  95۶در این راستا در ماده 
هار انساان،   »نماید کاه  قانون مدنی نیز اضافه می 958همچنین ماده «. شودشروع و با مرگ او تمام می

 «.  متمتع از حقوق مدنی خواهد بود

عنوان حق قابل دفاع و محالبه است. از ایان حیاث، قیاد    از مجرای قانون گذشته به در مجموع، آنچه
حمایت قانون یا حقوق کشور و یا تکیه بر قاعده حقوقی در تعریف حاق، واقعیتای غیرقابال انکاار اسات.      
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موجب شرع و حقوق موضاوعه ایجااد   حق امتیازی است که به»توان گفت که بنابراین در تعریف حق می
 « .د و سایرین مکلف به رعایت آن هستند. این تعریف در مورد حقابه عینا مصداق داردشومی

همچنین، حق محلق حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مکلف به احتارام  
حقی است که « حق مالکیت»به این حق هستند. تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است. برای مثال 

 طور کلی، حق عینی چهار رکن دارد:امی افراد مکلفند آن را رعایت نموده و به آن تجاوز نکنند. بهتم

اول( صاحب حق یا مالک؛ دوم( موضوع حق یا ملک؛ سوم( ملکیات یاا مالکیات  و آن یاک رابحاه      
ن رو گفتاه  حقوقی است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام به آن نموده است. از ای

در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیاب باه صااحب حاق     « حق عینی»شود که می
تواند مال خود را در دست هرکس بیابد، بگیرد؛ و چهاارم( جازا کاه باه دو     شود و مالک میعینی داده می
الک تعدی کند، و دیگر اجباار  نماید: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی نتواند به مگونه يهور می

به همین دلیل اسات کاه   (. 12۶ص1۳۴2به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صور  گرفته باشد. امامی )
قانون توزیع عادلانه آب، دولت مکلف به پرداخت خسار  به اشخاص حقیقی و حقوقی شاده   ۴۴در ماده 

 ن یافته و یا خشک شده باشد.است که در اثر اقداما  دولت، منابع آب متعلق به آنها نقصا

، باید گفت که حق به اعتبار قابلیات زوال باه دو قسام    «حق متزلزل»و  «حق ثابت»اما در خصوص 
توان آن را زایل کرد. ماثلا وقتای   تقسیم می شود: حق ثابت و حق متزلزل. حق ثابت، حقی است که نمی

تواناد آن را  ه ثابت است. یعنی بایع نمیفروشد، حق مشتری نسبت به خاناش را به دیگری میکسی خانه
توان در مد  معینی آن را زایل نمود. مانند کسی که باا   حقی است که می»فسخ کند. ولی حق متزلزل، 

کند که هرگاه پول با  را تا یک ماه باز پس داد، بتواند معاملاه را  فروشد و شرط میخود را به دیگری می
کند، ولی حق او در مد  الک با  می شود و نسبت به آن حق پیدا میفسخ کند. پس از معامله، مشتری م

 (.  12۶ص1۳۴2امامی، « )یک ماه متزلزل است

دهاد از  دار اجازه مای بنا بر آنچه گفته شد، حقابه حقی است عینی، محلق، ثابت، و دایمی که به حقابه
مالکیت بر زماین و ساایر اماوال در     برداری از منابع آب برخوردار باشد. تفاو  میان حقابه و حقحق بهره

برداری از یک منبع آب مالکیات دارد؛ حاال   دار مالک عین آب نیست بلکه بر حق بهرهآن است که حقابه
 که مالکیت بر زمین و سایر اموال، از نوع مالکیت بر عین مال است.آن

 

 جايگاه حقابه در نظام حقوقی ايران  .3

، حقوق اشخاص بر منابع آب تابع قانون 1۳۴۷ه ملی شدن آن در سال تا پیش از تصویب قانون آب و نیو
کاه مناابع   دنباال آن ها و باه مدنی ایران بود که خود این قانون منبعث از فقه امامیه بود. با ملی شدن آب

عنوان متولی منابع آب کشور عنوان ثرو  ملی و متعلق به عموم دانسته شد، قانونگذار دولت را بهمزبور به
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منابع آب ساحیی  »( آمده است: 1۳۴۷قانون آب و نیوه ملی شدن آن )مصوب  یکعیین نمود. در ماده ت
قانون توزیع عادلانه آب  یکهمچنین در ماده «. و زیرزمینی...ثرو  ملی میسوب و متعلق به عموم است

ع آب منااب »قانون اساسای جمهاوری اسالامی ایاران آماده اسات:        ۴5( با استناد به اصل 1۳۶1)مصوب 
 «. سحیی و زیرزمینی... از مشترکا  بوده و در اختیار حکومت اسلامی است

در دو « مشترکا  و در اختیار حکومت اسالامی »و « ثرو  ملی و متعلق به عموم»دو عبار  حقوقی 
قانون یاد شده در خصوص منابع آب سحیی و زیرزمینی کشور بعضا موجب این استنباط شده اسات کاه   

است. در نتیجه، استنباط انفال از منابع آب سحیی و زیرزمینای  « انفال»و زیرزمینی از منابع آب سحیی 
های سحیی و گاه ابهاماتی را در خصوص جایگاه قانونی و حقوقی حقابه اشخاص حقیقی و حقوقی بر آب

هاا، بررسای اجماالی مباانی فقهای و قاانونی در خصاوص حقاوق         زیرزمینی موجب شده است. این ابهام
 حقیقی و حقوقی را ضروری کرده است.  اشخاص

 

 های سطحی و زيرزمینی از منظر قوانین و فقه اسلامیحقوق اشخاص بر آب .4

و نیز قانون توزیع عادلانه آب در ساال   1۳۴۷تا پیش از تصویب قانون آب و نیوه ملی شدن آن در سال 
نماود. محاابق ایان    تبعیت مای « من حاز ملک»ها و اراضی از قاعده فقهی موسوم به ، مالکیت آب1۳۶1

نماود مالاک آن   قاعده فقهی، چنانچه هر یک از افراد به قصد مالکیات، اقادام باه حیااز  مباحاا  مای      
طبق تعریف در قانون مدنی، هرگونه وضع ید، تصرا یاا مهیاا کاردن    (. 1۳0ص1۳۴2امامی، گردید )می

اقادام باه حیااز     . ناوان حیااز  را دارد   وسایل تصرا و استیلا، و نیز انجام سلحه واقعی بر یک مال، ع
مای  « قاعاده فقهای لاضارر   »طور اخص )حیاز  میاه مباحه( تابع ها بهطور کلی، و حیاز  آبمباحا  به

باشد که محابق آن، حد حیاز ، مقید و منوط به آن است کاه موجاب ضارر و زیاان باه دیگاران نشاود        
 (.   110ص1۳8۳مدنیان، )

گیاری از    اصلی اموالی است که ملک هیچ کس نیست و خداوناد بهاره  لازم به ذکر است که مباحا
جعفاری لنگارودی،   شاود ) آنها را حلال دانسته و هر کس بتواند آنهاا را حیااز  کناد، مالاک آنهاا مای      

توانناد از مباحاا  اساتفاده    در مباحا ، حقی برای مردم در نظر گرفته نشده؛ بلکه آنها می (.۷8ص1۳۶8
آید که از ، مالک آنها شوند. بنابراین، از مباحا  تنها به همان اندازه به تملک در میکنند و از رهگذر حی

 آید. برداشت شده است و آنچه برداشت نشده است، به هیچ وجه به تملک در نمی
القوانین و از نخستین قوانین حقوقی کشاور  میساوب   ( در واقع، ام1۳1۴قانون مدنی کشور )مصوب 

های مستقیم از اجماع فقها در اکثر ماوارد هماان راهای را    س از حقوق امامیه و برداشتشود و با اقتبامی
از زمان وضاع قواعاد اجتمااعی    (. 10۷ص1۳8۳مدنیان، رفته که شرع مقدس اسلام در نظر داشته است )

 ها تابع عموما  قانون مدنی باوده اسات.  ، مقررا  حاکم بر مالکیت آب1۳۴۷گذاران تا سال توسب قانون
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در این دوره، اصل بر مالکیت عمومی تمام منابع آبی یعنی مباحا  و مشترکا  عمومی بوده و هار کاس   
جعفری لنگرودی، برداری نماید )توانست در اراضی مباح از نهر یا رودخانه، جویی منشعب و از آن بهرهمی

گشت وی مستقر می داد، مالکیت آب و نهر برایلذا همین که شخص این کار را انجام می(. ۷8ص1۳۶8
 و دولت یا حکومت، نظار  و مالکیتی بر منابع آبی از هر قبیل نداشت.

، هر مالکی نسبت به مایملاک خاود حاق    ۳0بر اساس اصول کلی حاکم بر قانون مدنی از جمله ماده 
هر گونه تصرا و انتفاع را دارد؛ مگر مواردی که قانون استثناء کرده اسات و لاذا هار کاس باا اقاداما        

برداری از مشخصی به یکی از منابع آبی دسترسی پیدا کند، مالک آن خواهد بود و از این طریق، حق بهره
گاذار تفکار مالکیات    کشاور کاه در واقاع، بنیاان     مالکیت خود را خواهد داشت. پس از وضع قانون مدنی

گاذار  وسیله قاانون ی بهای قوانین عادباشد، پارهخصوصی منابع آب با استقرار ایقاعی تملک منابع آب می
تدوین شد که بر همین مبنا و شیوه، معتقد به مالکیت خصوصی منابع آب بودند. از این قوانین کاه شامار   

 توان برشمرد: آنها نیز اندك نیست، موارد زیر را می

  1۳09قانون راجع به قنوا  مصوب  -

  1۳1۳قانون تکمیل قانون قنوا  مصوب  -

 1۳۳2نگاه مستقل آبیاری مصوب قانون اجازه تاسیس ب -

 1۳۴2لاییه قانونی تاسیس وزار  آب و برق مصوب  -

 . 1۳۴5های زیرزمینی کشور مصوب قانون حفظ و حراست از منابع آب -

بارداران، ایجااد   در این قوانین، هر گونه وضع ید بر منابع آبی قانونا مجاز و با تلاش و زحمات بهاره  
متصور شده بود؛ هر چند روند اولیه قانون مادنی کاه بار مبناای مالکیات      مالکیت بر منابع آبی، ممکن و 

تدریج با میدودیت و قیود جدیدی مواجاه  برداران استقرار یافته بود، بهقاعده تلاش بهرهحدوحصر و بیبی
 ها ادامه یافت.شد، ولی این روند تا هنگام تغییر نظام کلی مالکیت آب

 

 هاتحول در نظام كلی مالکیت آب .5

ها در نظام حقوقی ایران ، نظام کلی مالکیت آب1۳۴۷با تصویب قانون آب و نیوه ملی شدن آن در سال 
و نیاز تصاویب    1۳58تغییر یافت. این تیول با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایاران در ساال   

جامع آب و نیز توزیاع   ( تداوم یافت. در ادامه، به اختصار دو قانون1۳۶1قانون توزیع عادلانه آب )مصوب 
شوند، مورد بررسای  عنوان نقحه عحف در نظام مالکیت منابع آب در کشور میسوب میعادلانه آب که به

 اند.قرار گرفته
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 (134۷قانون آب و نحوه ملی شدن آن )مصوب  .1. 5

ساوب و  ها اعم از منابع آب ساحیی و زیرزمینای، ثارو  ملای می    به موجب ماده یک این قانون، کلیه آب
برداری این ثرو  ملی و احداث و اداره تاسیسا  توسعه مناابع  متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره

شود. مقایسه این ماده قانونی در خصاوص ثارو  ملای میساوب نماودن      وبرق میول میآب به وزار  آب
قانون  دوم اهمیت است. در ماده ها، واجدها و ماده دوم آن مبنی بر متعلق به دولت دانستن بستر رودخانهآب

آب و نیوه ملی شدن آن، بر خلاا ماده نخست که منابع آبی را متعلاق باه عماوم دانساته، بساتر انهاار و       
ها را متعلق به دولت تلقی نموده است. تعبیر این عنوان مالکانه به تفاو  تعاریف مالکیت عمومی باا  رودخانه

( عادم  1اناد کاه عبارتناد از:    موال ملی به سه خصیصه اشااره نماوده  گردد. در تعریف امالکیت دولتی بر می
( عدم شمول مرور زمان. این ۳( عدم جاری شدن اماره تصرا؛ و 2قابلیت انتقال و بیرون از قلمرو مبادلا ؛ 

در حالی است که اموال دولتی،براساس قانون، اموالی هستند که به یک خدمت عمومی اختصاص یافته و یاا  
های عمومی. از ایان رو،  آهن، و یا کتابخانهگیرند؛ مانند راهبرداری قرار میدر اختیار عموم برای بهرهمستقیما 

 نباید عبار  اموال عمومی را در کنار اموال دولتی قرار داد که موجب اشتباه شود.  
ی ادار ويیفاه دولات از دو جهات عهاده   ، 1۳۴۷به هر روی، با تصویب قانون ملی شدن آب در ساال  

ها. حال با اعلام ( از جهت مالک بودن بستر انهار و رودخانه2از جهت ملی شدن منابع آب؛ ( 1خحیر شد: 
، آیاا  «های سحیی و زیرزمینی ثرو  ملی میساوب و متعلاق باه عماوم اسات     کلیه منابع آب»که  این

، حقابه اشاخاص را  تواند با تکیه بر ملی شدن منابع آبهمچنان حقابه اشخاص معتبر است؟ آیا دولت می
نفی کند؟ این پرسش مهمی است که پاسخ به آن با رجوع به متن قانون آب و نیاوه ملای شادن معتبار     

 خواهد بود و از شائبه استنباط شخصی به دور خواهد بود.
قانون ملی شدن آب، حقابه به رسمیت شاناخته شاده و در تعریاف حقاباه آماده اسات:        سومدر ماده 

مصرا آبی است که در دفاتر جز، جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یاا مادارك    حقابه عبار  از حق»
بناابراین در مااده مزباور،    «. قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالاک آن تعیاین شاده باشاد    

 گذار بر حقابه اشخاص تصریح دارد. قانون
هاایی کاه بادون اساتفاده     آب»ده است به ، اختیار دولت به صدور پروانه میدود ش18همچنین در ماده 

هایی که پروانه آب»، و یا «ریزدها و دریاها و انهار میهای زاید از مصرا که به دریاچهآب»، یا «مانده باشد
قانون ملی شدن آب به روشنی موید آن  18بر این اساس، ماده «. استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد

 ها( از دولت سلب شده است.منابع آب متعلق به اشخاص )حقابه وتصرا دراست که دخل
المنفعه شدن قنا  یا چاه به مد  چهار ساال  قانون نیز، تنها در صور  متروك و مسلوب ۳۷در ماده 

و عدم اقدام مالک یا مالکین به دایر کردن آن، دولت مجاز به استفاده از قنا  یا چاه شده است. این ماده 
علاوه، تبصره ساوم  ها است. بهتایید و تصریح به حق اشخاص بر آب زیرزمینی متعلق به آنهم به منزله 
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دارد در صورتی که اقاداما   قانون ملی شدن آب، بر حقابه اشخاص تصریح دارد و مقرر می 50ذیل ماده 
 51دولت موجب نقصان حقابه اشخاص شود، دولت مکلف به جبران یا پرداخت خسار  خواهد بود. مااده  

هاا درصاور  نقصاان    قانون ملی شدن آب هم دولت را مکلف به جبران خسار  وارده به قناوا  و چااه  
 ها کرده است.آبدهی یا خشک شدن آن

های سحیی و زیرزمینی را که قانون ملی شدن آب، منابع آبرغم اینالذکر، بهبا توجه به دلایل فوق
ابه اشخاص بر منابع آب سحیی و زیرزمینی تصاریح و  دانسته ولی بر حق« ثرو  ملی و متعلق به عموم»

 تاکید دارد. 
 

 (13۶1قانون توزيع عادلانه آب )مصوب  .2. 5

به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهباان رسایده    1۳۶1قانون توزیع عادلانه آب که در سال 
آمده است که کلیه قوانین و این قانون  52است، قانون جامع ناير بر مقررا  مربوط به آب است. در ماده 

مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسامت کاه مغاایر اسات، بلااثار      
موجب این ماده، قانون توزیع عادلانه آب جایگزین قانون آب و نیوه ملی شدن آن )مصاوب  باشند. بهمی

توان گفت کاه از نظار   طور کلی میامور آب است. بهشده و در حال حاضر، قانون جاری و نافذ در ( 1۳۴۷
چهارچوب و مبانی، قانون توزیع عادلانه آب، موارد انحباق زیادی با قانون آب و نیوه ملی شدن آن دارد. 

های شود و صرفا تفاو در ادامه، برای پرهیز از اطاله کلام از بررسی مواد مختلف این قانون خودداری می
 گیرد.که مرتبب با موضوع مالکیت منابع آب است، مورد بررسی قرار می1۳۴۷آن با قانون مصوب 

اند؛ حاال  میسوب شده« ثرو  ملی»در قانون آب، منابع آب اعم از سحیی و زیرزمینی تیت عنوان 
اناد. مشاترکا  عماومی مجازا از     آمده« مشترکا »عنوان آنکه در قانون توزیع عادلانه آب، منابع آب به

تر است تا مشترکا  عمومی که در قاانون  ت؛ زیرا ثرو  ملی در کلام ادبی به انفال نزدیکثرو  ملی اس
گردد. در قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت حفظ و اجازه و نظاار  بار   مدنی به اموال عمومی اطلاق می

عناوان نمایناده اجتمااع،    برداری از منابع آب به دولت میول شده است. در این خصوص، دولات باه  بهره
مرجعی است که هر کس بخواهد در تاسیسا  یا منابع آبی دخالت نماید باید از دولت اجازه بگیرد وگرناه  
اقداما  وی مشمول دخالت غیرقانونی و غیرمجاز بوده و یک نوع تجاوز تلقی شده و مستوجب مجاازا   

عمال  سبت به قانون توزیع عادلانه آب باه خواهد بود. شورای نگهبان ضمن یکی از ایرادا  ماهوی که ن
شاود  ها را از انفال ذکر نموده شرعا صییح نیست و پیشنهاد مای که آباین»آورد چنین ايهار نظر نمود: 

درست »همچنین در نظر شورای نگهبان آمده است: «. است و در اختیار دولت "مشترکا "نوشته شود از 
هاای عماومی را جازو انفاال و     ها و ساایر آب ها، رودخانهیاچهقانون اساسی دریاها، در ۴5است که اصل 

های عمومی ذکر کرده اسات؛ باا ایان حاال بایاد      های عمومی قلمداد نموده و در کنار انفال، ثرو ثرو 
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متفااو    "هاای عماومی  ثارو  "و  "انفاال "با دو مفهوم  "مشترکا  عمومی"دانست که مفهوم عبار  
حال، باید توجه داشت که این موضوع که قانون توزیع عادلانه آب، مناابع  با این (. 1۳88مهرپور، « )است

منزله نفی حقاوق صااحبان حاق    آب را از مشترکا  و در اختیار حکومت اسلامی دانسته، به دلایل زیر به
 باشد:اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بر منابع آب نمی

گذار عباار   عنوان مشترکا ، قانونابع آب بهدر ماده یک قانون مزبور، بلافاصله پس از اعلام من -1
را آورده است. در واقع، « شودبرداری از آنها به دولت میول میمسئولیت حفظ و اجازه و نظار  بر بهره»

کند کاه دولات   روشنی مشخص میعنوان مشترکا  را بهگذار از اعلام منابع آب بهاین عبار  مراد قانون
رجاایی،  بارداری از مناابع آب ساحیی و زیرزمینای را دارد )    و نظار  بر بهرهتنها مسئولیت حفظ و اجازه 

روشنی این استنباط را اثباا   آن، به اولقانون توزیع عادلانه آب با ماده  دوممقایسه ماده (. 525ص1۳۷۶
هاا را در اختیاار حکومات اسالامی دانساته و ناه تنهاا از اجاازه         کند. ماده دوم، بستر و حریم رودخانهمی
برداری از آنها سخنی در میان نیست، بلکه به دولت اجازه قلاع مساتیدثا  واقاع در بساتر در قباال      بهره

 پرداخت خسار  را داده است.

هاا و دریاهاا و   در ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب، علاوه بر تملک دولت بر حریم و بستر رودخانه -2
ی ساحلی و اراضی مستیدثه که در اثر پایین رفاتن ساحح آب   ها، بر تملک دولت بر اراضها و باتلاقدریاچه

ها پدید آمده باشد، در صور  عدم احیا قبل از تصویب ها و باتلاقها و یا خشک شدن مردابدریاها و دریاچه
در صور  عدم احیا قبل از تصاویب قاانون نیاوه احیاای     »قانون نیوه احیای اراضی، تاکید شده است. قید 

گذار به واقعیت حقوقی مالکیت افراد بر اراضای احیاا شاده سااحلی     ماده، حاوی اذعان قانوندر این « اراضی
روشنی استنباط انفاال از موضاوع مناابع آب و    باشد. این قید بهها پس از پایین رفتن سحح آب میتوسب آن

نون نیاوه  کند. علت این امر آن است که از نظر فقهی تا قبال از تصاویب قاا   اراضی ساحلی را مشخص می
وسیله شورای انقلاب و خصوصا قبل از تاسیس جمهوری اسلامی، احیای این دسته از اراضی احیای اراضی به

گردید و پس از وضاع ایان قاانون،    موجب مالکیت می «من احیی ارضا میته فهی له»بر اساس حکم فقهی 
ت، اگر چه چنین تملکااتی بار   همین جهمند ساخته است و بهحکومت اسلامی، تملک اراضی موا  را قاعده

خلاا قوانین حاکم در زمان تملک صور  گرفته، ولی چون منحبق با این دیدگاه فقهی بوده است، در مااده  
 رسمیت شناخته است. دوم قانون توزیع عادلانه آب به چنین تملکاتی، وجهه قانونی داده شده و به

 

 ت مفهوم انفال از منابع آب متعلق به اشخاصادله فقهی و قانونی ناظر به نادرست بودن برداش .۶

عنوان مشترکا  و قرار گرفتن منابع با خارج شدن آب از مباحا  و اعلام منابع آب سحیی و زیرزمینی به
، ادله مختلف فقهی و قانونی برای رفع شبها  و تشاکیک  در این قسمتآب در اختیار حکومت اسلامی، 

 شود. ها بیان میقوقی بر آبدر استقرار مالکیت اشخاص حقیقی و ح
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 ادله فقهی .1. ۶

داناد کاه مالاک خصوصای     عنوان یک قاعده، اصولا انفال را مالی میق.(، به 955شهید ثانی )متوفی به 
اشاره به سخن شهید ثانی، همین نظار را  المسائل بیصاحب ریاض(. 1۳5ص1۳81حسینی، نداشته باشد )

دهناده مفهاوم   خمینی نیز ملاك اصلی و عنصر اساسی تشکیلم (. اما2۶2ص1۳۷۶طباطبائی، پذیرد )می
توان ها میای ملاكداند. بر پایه تعریف ایشان و در نظر گرفتن پارهمی« نداشتن مالک خصوصی»انفال را 

انفال اموالی است خدادادی و فاقد مالک خصوصی که بشر در پدید آوردن آنها »انفال را چنین تعریف کرد: 
و خداوند متعال این اموال را برای بالنده ساختن دین و جامعه توحیادی در اختیاار پیاامبر،     سهمی نداشته

مفهوم این نظرا  و فتاوا آن است کاه  «. امامان پس از او، و رهبری مشروع جامعه اسلامی گذاشته است
ای باره نظریه نماید. امام خمینی در اینوجود مالکیت خصوصی در هر مال، آن را از شمول انفال خارج می

داند. بدین سان، از دیدگاه ویژه دارد. ایشان ملاك و میور همه انواع انفال را مالک خصوصی نداشتن می
هاای آبااد   های موا  باشاد و چاه از زماین   ایشان، هر مالی که مالک خصوصی نداشته باشد؛ چه از زمین

عنوان »های یاد شده را در واقع هد بود و عنوانها و غیره از انفال خواها و چه از ته درهطبیعی، چه از کوه
از مجماوع روایاا  فهمیاده    »نویساند:  داند برای بیان همین واقعیت. ایشان در کتاب البیع میمی« مشیر
هاای متعاددی   شود اموالی که از امام است )و از انفال( دارای یک عنوان است و آن عنوان بر مصداقمی

که هار ماالی چاه زماین باشاد چاه       ها یکسان است و آن اینو مصداق هاشود و لیکن ملاكتحبیق می
غیرزمین در همه این موارد هر گاه مالک و سرپرست خصوصی نداشته باشد از آن رهبر جامعه اسات و او  

هاا شاایع اسات... )    تواند در هر جایی صلاح بداند آن را هزینه کند. این روشی است که میاان دولات  می
های متعدد بلکه های مختلف و ملاكاز آن امام علیه السلام است لیکن نه با عنوان مصادیق انفال( همه

که این اموال مالک خصوصی ندارد.... پاس  السلام است و آن اینها با یک ملاك از آن امام علیههمه آن
قرار داشتن و...  هاها و قعر درههایی از قبیل جنگل، موا  بودن، آباد طبیعی بودن، در زمره مسیر کوهعنوان

در انفال بودن موارد یاد شده دخالت ندارد؛ بلکه همه موضوع انفال بودن یک چیز، نداشتن مالک خصوصی 
توان گفت که هر مالی یا صور  یک قاعده کلی میهای آن است ... پس بهها از مصداقاست و این عنوان

السلام؛ و در فرض دوم از و نه از آن امام علیه مالک دارد و یا ندارد. در فرض اول، از آن مالک خود اوست
آن امام علیه السلام است ... هر گاه به روایا  زیادی که در این باره نقل شده است مراجعه کنی به ایان  

ویاژه  نکته دست خواهی یافت که آن چه گفتیم هم محابق فهم عرا است و هم منحبق بر روایا  و باه 
 (.25ص1۳92)امام خمینی،  "نیز استوار است هاکه همین روش میان دولتآن

کند. اگار چاه مفهاوم    محابق تصریح امام خمینی، تعلق اموال به افراد، آن را از شمول انفال خارج می
تفاو  دارد، ولی حتی با استنباط انفاال  « انفال»مذکور در قانون توزیع عادلانه آب با مفهوم « مشترکا »
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صارا داشاتن مالکیات     در قانون مذکور، طبق نظریاه اماام خمینای،    «مشترکا »ها از عبار  بودن آب
کناد. در  السلام و حکومت اسلامی خارج میخصوصی، آن را از شمول انفال و از شمول مالکیت امام علیه

همین راستا، شیخ طوسی در التهذیب در روایت صییح از امام صادق به نقل از پیامبر اکارم آورده اسات:   
از نظر فقهاای  «. برداری کرد و آن را آباد ساخت، آن زمین متعلق به اوستودتر بهرههر کس از زمین ز»

اسلامی، زمین کشاورزی احیا شده بدون ملیقا  آن که از قبیل آب باشد، معنا نداشته است. میقق حلی، 
جااری  دنباال  اصولا تیقق احیا و آبادی زراعی باه »معتقد است: « الاسلامشرائع»فقیه برجسته شیعی در 

السند شیخ صدوق در همین ارتباط اسات کاه از   روایت صییح«. کندساختن آب بر آن زمین معنا پیدا می
که زمینی را آباد کرده و در آن زمین نهر کشیده، اتاق ساخته و نخل و درخت پرسند: آیا آنامام صادق می

شایخ صادوق،   « )الاک اسات  بلای، هماه را م  »فرمایناد:  شود؟ امام مای کاشته است، مالک همه آنها می
 (.   2۴0ص1۳۴۳

گونه که سلب مالکیت زمین از صاحب آن ممکن نیست، سالب  با توجه به ادله شرعی فوق، همان    
مالکیت حقوق الیاقی زمین مثل آب و راه هم از احیاکنناده جاایز نیسات. در واقاع از آنجاا کاه قاوانین        

که سبب مالکیت احیا و یا غیار  ه است؛ اعم از آنموضوعه و جاری، مالکیت زمین را از مالکین سلب نکرد
 باشد.آن بوده باشد، بنابراین سلب مالکیت حقوق الیاقی زمین هم خلاا قانون و شرع می

 

 فتاوای مراجع .2. ۶

 ایالله خامنهآيت .1. 2. ۶

ق مرتفع باا  های زیرزمینی در صور  نیاز مبرم و در حد نیاز در مناطس: حق استفاده از آب رودخانه و آب
 کنند؟ها کیلومتر دورتر زندگی میاهالی همان منحقه است یا اهالی مناطقی که ده

ای را پیش از اقدام اهالی منحقاه پاایین باه امیاد     اگر اهالی منحقه بالا ساختمان مسکونی یا مزرعه»ج: 
اده از آب رودخاناه باه   استفاده از آب رودخانه احداث نموده باشند در این صور  اهالی منحقاه باالا در اساتف   

هاای  های زیرزمینی، اگر حفر چاه در مناطق پایین آب چااه مقدار نیاز خودشان حق تقدم دارند و در مورد آب
 استفتائا (.   ای،آیت الله خامنه« )بالا را به خودش جذب نکند، اهالی مناطق بالا حق ممانعت ندارند

ای در این پاسخ، حقوق شرعی و قانونی مالکین هالله خامنروشنی مشخص است آیتگونه که بههمان
قاانون مادنی انحبااق دارد     159و  158پیشین را اساس قرار داده است. این نگرش فقهی حقوقی بر مواد 

شود بار  زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می»دارد: لیاظ سبقه زمانی مقرر میکه به
شاود آن   ای مستفاد میالله خامنهآنچه از فتوای آیت«. تر از آن باشدپایین زمین متاخر در احیا؛ اگرچه در

های حیاز  شده توسب آنان تاا پایش از قاانون ملای     ها نافی مالکیت افراد بر آباست که ملی شدن آب
هاا، مساجل و   لیااظ شارعی، مالکیات اشاخاص حقیقای و حقاوقی بار آب       ها نمی باشد و باه شدن آب
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بران عنوان نمونه، این نگرش فقهی، مسلما بر حقوق شرعی و قانونی حقابهت. از این رو، بهالرعایه اسلازم
 گذارد.باشند، تاکید میرود اعم از طوماری و غیرطوماری که دارای تقدم زمانی میبر آب زاینده

 

 آيت الله مکارم شیرازی .2. 2. ۶

الارضی از مباحاا  یاا مشاترکا  یاا     های تیتکه آیا آبالله مکارم شیرازی در پاسخ به سئوال مربوط به اینآیت
شود که هر کس در حد معماول بادون ضارر    جزو مباحا  میسوب می»اند: انفال است؟ چنین پاسخ مرقوم داشته

 الله مکارم شیرازی، اسفتائا (.آیت« )زدن به دیگران و با اجازه حکومت آن را حیاز  کند، متعلق به اوست
 

 ونی با استناد به  مواد قانون توزيع عادلانه آبادله قان .3. ۶

رای قاانون  کمک مواد همان قانون، مبنای میکمی است که راه را بر تفسایربه تفسیر و تعبیر هر قانون به
گاذار  های متفاو  حقوقی و فقهی منجار باه دساتیابی باه دیادگاه قاانون      نظر از دیدگاهبندد و صرامی
شاود تاا   شیوه و با اتکا به مواد مختلف قانون توزیع عادلانه آب کوشش میگردد. در این بخش با این می

هاای  باودن آب « از مشاترکا  و در اختیاار حکومات اسالامی    »به این پرسش پاسخ داده شود که اعلام 
قاانون اساسای آیاا     ۴5سحیی و زیرزمینی در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب و تصریح آن باه اصال   

 افراد بر منابع آب است؟  منزله نفی حقوقبه

هاای ساحیی و   به دلایل زیر، فیوای قانون توزیع عادلانه آب بر حقاوق صااحبان حاق بار مناابع آب     
در ماده یک آن قانون، « مشترکا »از عبار  « انفال»زیرزمینی دلالت دارد و حتی با استنباط مفهوم فقهی 

 لیاظ قانونی پابرجا است.مینی همچنان بههای سحیی و زیرزبران بر آبحقوق شرعی و قانونی حقابه

های سحیی و زیرزمینای از مشاترکا  و در   که آبدر ماده اول قانون توزیع عادلانه آب با اعلام این
عنوان مسائول  اختیار حکومت اسلامی است، بلافاصله جایگاه دولت را نه در مقام مالک آن منابع بلکه به

نماید. متن عبار  به اندازه کافی گویا اسات:  ز منابع آب مشخص میبرداری احفظ و نظار  و اجازه بهره
محابق صریح قانون، «. ها به دولت میول می شودبرداری از آبمسئولیت حفظ، اجازه و نظار  بر بهره»

ها را ناه از ناوع مالکیات    گذار این اختیار دولت بر آبها، قانونبلافاصله پس از اعلام اختیار دولت بر آب
 برداری مشخص کرده است.از نوع حفظ و اجازه و نظار  بر بهره بلکه

ها همچنین، تحبیق و مقایسه متن ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب که اراضی حریم و بستر رودخانه
دهد، با مبانی داند و اختیار قلع مستیدثا  مزاحم را به دولت میو دریاها را در اختیار حکومت اسلامی می

خاوبی گویاای   داند، بهبرداری از منابع آب میکه دولت را مسئول حفظ و اجازه و نظار  بر بهره یکماده 
ها و دریاها با مسئولیت دولت در گذار بین مالکیت حکومت بر حریم و بستر رودخانهتفاوتی است که قانون

 برداری از منابع آب، قایل شده است.حفظ و اجازه و نظار  بر بهره



 77      مسعود میرمحمدصادقی/...های سطحیبررسی مساله مالکیت آب

 

مثابه حقی قانونی صایه گذاشاته و ساازوکار تعیاین آن را     انون توزیع عادلانه آب بر حقابه بهعلاوه، قبه
حقابه عبار  از حق مصارا آبای   »قانون توزیع عادلانه آب،  18معین نموده است. محابق تبصره ذیل ماده 

قبل از تصویب ایان  است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر 
این تعریف صراحتا حقوق اشاخاص حقیقای و حقاوقی بار     «. قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد

دار قایال شاده اسات کاه در     حقاباه  ، حتی این حق را برای19رسمیت شناخته است. در ماده منابع آب را به
 ه که قانون تعیین کرده، اقامه دعوی نماید.های پنج نفرصور  اعتراض به مقدار حقابه تعیین شده، به هیا 

همچنین، استثنا کردن اراضی احیا شاده قبال از تصاویب قاانون نیاوه احیاای اراضای در حکومات         
ها و دریاها اسات؛ و از ساوی   سو دلیل بر استنباط مالکیت دولت بر حریم و بستر رودخانهاسلامی، از یک

کیت ایقاعی ایجاد شده در اثر قاعده فقهی حیاز  اراضی موا  گذار به مالگر قایل بودن قانوندیگر، بیان
 ها می باشد. تا پیش از ملی شدن آن

قانون توزیع عادلانه آب نیز، اختیار دولت را بر منابع آب، میدود به مواردی به غیر از مناابع   2۴ماده 
 داران کرده است.آب متعلق به حقابه

ولت را مکلف باه پرداخات خساار  باه اشاخاص حقیقای و       قانون توزیع عادلانه آب هم، د ۴۴ماده 
حقوقی نموده که در اثر اقداما  دولت، منابع آب متعلق به آنها نقصان یافته و یا خشک شده باشاد. ایان   

روشنی مالکیت قانونی و قحعی اشخاص حقیقی و حقاوقی بار مناابع آب ساحیی و زیرزمینای را      ماده به
گذار به دولات دساتور پرداخات خساار      ور  چگونه ممکن است قانونصکند؛ زیرا در غیر ایناثبا  می

 هایی که متعلق به دولت است را بدهد؟المنفعه شدن آبناشی از نقصان آب یا خشک شدن یا مسلوب
 

 گیریبندی و نتیجهجمع. ۷

 ،(1۳۶1و نیز قانون توزیع عادلاناه آب )مصاوب   ( 1۳۴۷تا پیش از تصویب قانون ملی شدن آب )مصوب 
ها تابع قانون مدنی بوده است که در آن، منابع آب اعم از سحیی و زیرزمینی از مباحا  تلقی مالکیت آب
 بوده است.« قاعده فقهی لاضرر»با رعایت « قاعده فقهی حیاز  میاه مباحه»شده و تابع 

، اگرچاه مناابع آب ساحیی و زیرزمینای را     1۳۴۷تصویب قانون آب و نیوه ملی شدن آن در ساال  
 50مااده   ۳، و نیز تبصاره  51، ۳۷، 18، ۳عنوان کرد؛ ولی بر اساس مواد « ثرو  ملی و متعلق به عموم»

هاا  همان قانون، حق اشخاص بر آب سحیی و زیرزمینی قحعی و مسلم است و در صور  نقصان حقاباه 
 در اثر اقداما  دولت، دولت مکلف به جبران و یا پرداخت خسار  شده است. 

هاای ساحیی و زیرزمینای از    ، اگر چه آب1۳۶1صویب قانون توزیع عادلانه آب در سال در ادامه با ت
هاا رابحاه مالکاناه    گذار، رابحه دولت را با آبمشترکا  و در اختیار حکومت اسلامی تلقی شد، ولی قانون

 هاای ساحیی و  بارداری از آب تعیین نکرده، بلکه برای دولت ويیفه حفايت و اجازه و نظاار  بار بهاره   
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زیرزمینی را تعیین کرده است. بر این اساس، تکلیف به دولت برای جبران خسار  به اشخاص حقیقای و  
اناد، بار تصاریح    حقوقی که در اثر اقداما  دولت با نقصان آب و با خشک شادن مناابع آب روبارو شاده    

 داران دلالت دارد. گذار به حقوق مالکانه حقابهقانون

داناد و  نی که تعریف انفال را مشروط به نداشتن مالک خصوصی مای همچنین، نظریه فقهی امام خمی
نیز نظر مشابه دیگر فقهای برجسته مذهب تشیع از جمله شهید ثانی، میقق حلی، و شیخ طوسی، خاارج  

کند. فتاوای دیگر مراجاع معاصار از جملاه    بودن منابع آب متعلق به اشخاص از شمول انفال را اثبا  می
الله مکارم شیرازی، همگای بار حقاوق صااحبان حاق بار مناابع آب ساحیی و         و آیتالله خامنه ای آیت

 زیرزمینی تصریح دارند. 

الرعایه است و با تفسیر دلخواه از ملی شدن آب بران قحعی، مسلم، و لازمبنابراین حقوق قانونی حقابه
 و حتی با تعبیر انفال از مشترکا ، حقوق مسلم آنان قابل انکار نیست.
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 دارالکتب الاسلامیه،جلد چهارم

موسساه  ، قام،  قیاق الاحکاام بالادلائل   ریاض المسائل فای تی (،1۳۷۶حباطبائی کربلائی، سیدعلی)ال. 10
 البیت علیهم السلام لاحیاء الثرا آل

، آموزه های فقه مادنی ، «حقوقی مفهوم حق و ملک -بررسی فقهی(. » 1۳91فروغی، سید علیرضا ). 11
5 ،10۶-۷9   
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 ، مجلس شورای اسلامی1۳1۴قانون مدنی ایران، با اصلاحا  و الیاقا  بعدی، مصوب . 12

مجموعاه مقاالا  اولاین هماایش بررسای      ، در: «مالکیت مناابع آبای  (. » 1۳8۳غلامرضا) مدنیان ،. 1۳
  مشکلا  آبیاری، زهکشی و مصرا بهینه آب کشاورزی

 ، تهران، نشردادگستر، جلد نخست مجموعه نظرا  شورای نگهبان(، 1۳8۷مهرپور ، حسین). 1۴

 

 انگلیسی .2

1. WorldBank – Average precipitation in depth, Iran (https://data.worldbank.org/indicator/ 

AG.LND.PRCP.MM?locations=M1) 


